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چکیده
ابو الفضــل محمد بن حســین بیهقــی )385-470( در ناحیۀ بیهق به 
دنیا آمد. پس از تحصیل در نیشــابور، وارد دیوان رســالت غزنویان شد 
و به عنوان دســتیار رئیس دیوان بو  نصر مشکان، خدمت کرد. بیهقی از 
اثر گذارترین نویسندگان کلاسیک نسبت به شعرا و نویسندگان دوره های 
بعدی و روزگار کنونی است. مضمون تاریخ بیهقی شاعرانه است. بیهقی 
وقوف کامل بر زبان، هنر، نویســندگی و تدبیر داشــته اســت. نگرش 
حرفه ای و اخلاقی بیهقی در نگارش تاریخ، ویژگی دیگری اســت. در 
نثر بیهقی صلابت، فخامت، ســادگی و استواری و پارسی مداری حاکم 
است. بیهقی می تواند سر   فصل تاریخ نگاری علمی در سرزمین ما باشد 
و اکثر پژوهشگران آن را سر   لوحۀ کار خود قرار داده اند. بیهقی نویسندۀ 
واقع گرا است. او رویدادهای دورانش را مستند روایت می کند. داستان 

حسنک وزیر نمونۀ برجسته ای از واقع گرایی است.
واژه هــای کلیدی: بیهقــی، تاریخ نگاری فارســی دری، غزنویان، 

هنرمندی بیهقی در روایت تاریخ.
ابوالفضل محمد بن حســین بیهقی، زاده 370 هـــ. ش، حارث آباد 
بیهق و درگذشــته به سال 456 هـ.ش در غزنین، از نویسندگان معروف 
دربار غزنویان اســت. پس از ختم تحصیل در نیشابور، در حدود سال 
412 وارد دیوان رســالت غزنویان و دســتیار بونصر مشــکان شــد. در 
زمان عبدالرشید به ریاســت دیوان رسالت رسید تا این که مغضوب شد 
وبه زندان افتاد. شــهرت بیهقی به خاطر نوشــتن کتاب ارزشمند تاریخ 
بیهقی اســت که مهم ترین منبع تاریخی در مورد دوران غزنویان است. 
تاریخ بیهقی یا تاریخ مســعودی که در آغــاز به نام تاریخ ناصری نام برده 
می شــد، به دو اعتبار بود؛ نخســت به اعتبار لقب محمود ســبکتگین 
)پدر ســلطان محمود( که ناصر الدین بوده است و دومی تاریخ مسعودی 
که تنها دوران مســعود غزنوی در دسترس ما قرار دارد. تاریخ بیهقی به 
نام های دیگری نیز نامیده شده است. تاریخ آل ناصر، تاریخ آل سبکتگین، 
جامع التواریخ، و سرانجام تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی. تاریخ بیهقی 
از بهترین نمونه های تاریخ نویســی در دوره های نخســت ادبی اســت. 
فصاحت، بلاغت، اختصار، تازگی و خالی بودن از حشو و زواید، خالی 
بودن از تعقید و ســادگی از هنرمندی بیهقــی حکایت می کند. به پندار 
پژوهشگران، این تاریخ بزرگ، در سی مجلد تدوین شده بود، ولی همین 
یک مجلد آن، که همانا تاریخ رخدادهای دورۀ ســلطان مسعود غزنوی 
است، باقی مانده است. از این سبب، از آن به نام تاریخ مسعودی نیز یاد 

شده است )میثمی 1391: 110(.
تاریخ بیهقی در حوزۀ تاریخ نگاری، داستان نویســی، اندیشه، ادبیات 
و شــیوۀ نگارش فارســی دری، نگاه خردمندانه به هستی و اتفاقات آن 
دارد و کتاب ارزشمند، شایسته و قابل توجه است. تاریخ بیهقی می تواند 
سر فصل تاریخ نگاری علمی در سرزمین ما باشد و اکثر پژوهشگران آن 
را سرلوحۀ کار خود قرار داده اند. تاریخ بیهقی از نظر علم جغرافیا منبعی 
قابل اعتماد و روایت محکم و راســتین است. این کتاب نمودار جامع و 
کم نظیری از اوضاع و احوال غزنویان است. کمتر پدیده ای از زندگی آن 
دوره را می توان یافت که از دید تیزبین بیهقی پنهان مانده باشــد. بیهقی 

دربار شش پادشاه غزنوی را زندگی و درک کرد؛ محمود، مسعود، مودود، 
عبدالرشید، مسعود دوم و ســلطان ابراهیم. در زمان سلطان ابراهیم بود 
که بر عبدالرشــید خشــم گرفتند و همراهانش را در سال 444 به زندان 
انداختند. یکی از آن ها ابوالفضل بیهقی بود که مدت چهار سال به زندان 
بود. او پس از زندان و آزادی به دربار نرفت، داشته ها و یادداشت هایش را 

منظم کرد و در بیست و  دو سال آخر زندگی تاریخ اش را نوشت.
از ویژگی های تاریخ نویســی تاریخ بیهقی مستند بودن وقایع ذکرشده 
است که تا قبل از آن سابقه نداشته است. تاریخ بیهقی در شرح جزئیات 
وقایع، اثری بی نظیر اســت؛ چنان چه خود بیهقی می نویسد: »سخنی 
نرانم تا خوانندگان این تصنیف گویند که شرم باد این پیر را. غرض من آن 
اســت که تاریخ پایه ای بنویسم و بنایی بزرگ برافراشته گردانم، چنان که 

ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند.«
ســبک بیهقی در نثر را تقلیدی از ســبک اســتادش بو نصر مشکان 
می دانند. این سبک را ساده و مرسل یا بینابین خوانده اند. بیهقی در دورۀ 
گذار از نثر مرســل به فنی می زیســته و می نوشته است. یعنی هم همان 
صلابت و فخامت، ســادگی و استواری عهد سامانی و غزنویان را دارد 
و هم مختصاتی از نثر در حال نضج گرفتن فنی در آن اســت )شمیســا، 

 .)553 :1386
واژه نامه تاریخ بیهقی جذاب و تکان دهنده اســت. بیهقی هیچ گاه از 
یک فعل واحد در دو جمله پیاپی اســتفاده نمی کنــد؛ مثلا اگر در یک 
جمله، پوشــیده به معنی مخفی کردن آمده است، در جمله بعدی پنهان 

ساختن معنی می دهد.
اهمیــت تاریخ بیهقی بر همگان هویدا اســت و تأثیر آن بر متون بعد 
از خود گواهی صادق بر ارزشــمندی این کتاب است. تاریخ بیهقی آیینۀ 
تمام نمای دوران خود است که می تواند قواعد مملکت داری، شهرسازی، 
زندگی اجتماعی، فرهنگ جامعه، آداب و ســنت های رایج در جامعه، 
جهان بینی مردم و حتا خصوصیات اخلاقی و شخصیت شناسی هریک 

از چهره های تاریخی را در آن مشاهده کرد.
زبان بیهقی زبان فخیم و محکم است. زبان ساده و صمیمی که تأثیر 
شــگرف بر مخاطب دارد و همه را با خود همراه می کند؛ به گونه ای که 
خواننده بیهقی به حســنک وزیر به دیده احترام می نگرد و از ســعایت و 
زعارت بوسهل زوزنی به ستوه می آید. در زبان بیهقی مهربانی و دلسوزی 
خاصی نهفته اســت و لحن کلام او در هر رویدادی با آن تناســب دارد. 
زبان بیهقی زبان مؤدبی اســت و بر مبنــای واقعیت روایت می کند. در 
این میان او در نهایت بی طرفی روایت گر تاریخ است که به روح خواننده 
آرامش می بخشد. تاریخ بیهقی برای داستان نویسی بسیار آموزنده است. 
تخیل بیهقی تا امروزه او را دوست داشتنی و ویژه می سازد. به این جهت 
است که کتاب بیهقی تنها تاریخ نیست، بل نویسنده با هنرمندی و روح 
ســیالش زمان و مکان را با همۀ شــخصیت ها و مشخصاتش به تصویر 
می کشــد. ویژگی نثر بیهقی را می شــود در توصیف، وقایع با استفاده از 
الفاظ و اصطلاحات تازه، جمله های پی در پی به شــیوه های شــاعرانه، 
استفاده از اشتهاد و تمثیل، استفاده از از اشعار و نوشته های ناب، تقلید از 
نثر عربی و گزینش شیوۀ جدید در استعمال افعال خواند. به دانشجویان 
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ادبیات است که بیهقی بخوانند. خوانش متن بیهقی در نوشتن داستان و 
خلق متن های ادبی خلاق کمک زیاد می کند.

بیهقی در نوشــتن کتاب خود تنها به ذکر حوادث سیاسی و درباری و 
دقت در نقل آن ها نظر نداشــت، بل کتــاب او از جهت دیگری هم مهم 
است و آن ذکر بسیاری از رسوم و عادات و آداب زمان است. برای درک 
بهتر وضعیت اجتماعی و روزگار مــردم در عصر غزنویان تاریخ بیهقی 

آیینه مقدم است )وحیدا، 1388: 201(.
تاریخ بیهقی تاریخ تحلیلی و توصیفی است. بیهقی نه تنها حوادث و 
وقایع تاریخی را توصیف کرده است، بل مانند تحلیل گران و مورخان کنونی 
در مورد علل و وقوع حوادث به تحقیق پرداخته است. در گرد آوری اسناد 
تاریخی و فراهم آوردن اخبــار از مردمان امین، معتمد و خردمند کمک 
گرفته اســت. تاریخ بیهقی نمونۀ از حقیقت نویسی و راستگویی است. 
داکتر محمد اکبر مددی در کتاب وضعیت اجتماعی دورۀ غزنویان به این 
باور اســت که مورخان در تلاش موضوعات آموزنده اند، تاریخ بیهقی از 
آغاز تا انجام پر از قصه ها و اندرزها اســت. »ابوالفضل بیهقی برگزیده 
زبان و فرهنگ دری، با شــیوۀ خاص به حفظ و گردآوری رویدادهای 
تاریخ دود مــان آل ناصر پرداخته که محتویات تاریــخ بیهقی، حقایق را 
روشــن می کند، گروهی از نویسندگان و محققان را اعتماد چنین است 
که بیهقی علاوه بر تاریخ مشــهور خود، که اســم آن را هر چه بگذاریم، 
آثار دیگری نیز داشــته است، ولی متأسفانه همه از بین رفته است و هیچ 
اثــری از آن ها به جا نمانده. از جمله مقامات محمودی را به او نســبت 

می دهند.« )مددی، 1356: 535(. 
تاریخ بیهقی دربارۀ حکومت مســعود تصویری از امور و دسیسه های 
دربار او را ترسیم می کند. این موارد آن قدر گسترده است که ما نمی توانیم 
گام های مسعود را در طریق سقوط اخلاقی و سیاسی او دنبال کنیم. این 
حرکت ها را می توان از همان آغاز حکومت مســعود دید. انتقام جویی از 
درباریان ســابق محمود، باز گرفتن مال بیعتی که محمد بخشیده بود و 
نقشۀ نافرجام قتل خوارزمشاه آلتونتاش، یکی از محتشم ترین باج گزاران 
و ارزشمندترین مشاوران او )که بوسهل زوزنی مسعود را به دام نقشۀ قتل 
او انداخت(، بعدا می بینیم که به جای پذیرش نصایح خوب، مشاوره ها و 
راهنمایی های بد را می پذیرد و در نهایت اصلا به هیچ نصیحت و مشورتی 
توجه نمی کند و بر اثر پریشانی و بر آشفتگی به ماجرا جویی های فاجعه بار 
نظامی مبادرت می کند، نارضایتی ســپاهیان و درباریــان از او افزایش 

می یابد و این همه به سقوط او منجر می شود )میثمی، 1391: 128(.
آشــنایی با تاریخ تاریــخ بیهقی، انســان را از بســیاری فریب های 

حقارت آمیز، از بسیاری دلخوشــی های بی حاصل نگه می دارد، و نگاه 
انسان را آن قدر قدرت تعمق می بخشــد که در ورای حوادث، آن جا که 
چشم عادی چیزی نمی بیند، نفوذ کند و زندگی محدود و کوتاه خویش 
را از طریق تاریخ با زندگی گذشتگان، با زندگی دراز گذشته انسانیت پیوند 
دهد و آن را عمیق تر و پر معنی تر کند. تاریخ به ما می آموزد که زندگی ما 
به زندگی تمام افراد جامعۀ ما ارتباط دارد. زندگی ســاده ترین فرد انسانی 
نیز در انزوا و خلأ مطلق نیست، انسان ها با یکدیگر در ارتباط اند و پیوند 
جامعۀ انســانی را تاریخ با ما بازگو می کند. این استمرار امری است که 
وجدان نشــان می دهد وجود انسان هدف و معنی دارد و حتا مرگ افراد 
آن را به پایان نمی رساند. بیهقی با این که منشی دربار است، در تاریخش 
از حســنک وزیر و ده ها داستان چون به دار آویختن حسنک وزیر روایت 
می کند. فریب ها، تلخی ها و ظلم های روا داشــته شــده را بی طرفانه به 

تاریخ می سپارد )شمیسا، 1386: 49(.
تاریخ بیهقی در ســی مجلد بود، از چهار جلــد اول تاریخ بیهقی که 
مســلما دربارۀ روزگار باســتان و دوران پیش از غزنویان بوده اند، تنها 
مطالبــی انــدک در »زبدةالتواریخ« حافظ ابرو بر جای مانده اســت. 
هرچه از این کتاب بر جای مانده به کوشش دکتر »خلیل خطیب رهبر« 
در ســه مجلد به چاپ رسیده اســت. این اثر با بخش های به جا مانده 
از مجلد پنجم آغاز می شــود، مجلد ششــم با تاریخ »امیر شهاب الدوله 
مســعود بن محمود« و خطبه مقایسه پیامبران و پادشاهان آغاز می شود 
و ســرفصل های زیر در آن به چشم می خورد؛ از قبیل قوت های سه گانۀ 
نفس، در شــناختن نیک و بد، دنبالۀ ســخن جالینوس، عذر بیهقی در 
نوشتن تاریخ، احوال امیر مسعود در زمین داور، قصۀ بوسعید و بخشش 
به شــعرا، وضع مســعود با پدر در ســفر ری، روابط مسعود با منوچهر 

قابوس، حکایت افشین، داستان مأمون و...
مجلد هفتم تاریــخ بیهقی نیز مانند دیگر مجلدهــای آن در بردارندۀ 
تاریخ، پندها و داســتان های زیبا و شیوایی است که در ذیل عناوین زیر 
نگاشته شده اند: خروج امیر مسعود، فرو گرفتن امیر یوسف، ورود امیر 
به غزنین و استقبال مردم، مطالبه صلات بیعتی، ذکر سیل، خلعت پوشی 
احمد ینالتگین، قصیدۀ ابو حنیفه، درگذشت خلیفة  القادر بالله، ترتیب 
هدیه برای خلیفه، مذاکرۀ امیر با خواجه در باب خوارزمشاه، نامۀ مسعود 
به التون تاش، داســتان زندانی شــدن بزرجمهر، فتح بخارا، اقدام احمد 
عبدالصمد برای صلح، تعیین هارون به خوارزمشــاهی، بیماری خواجه 

احمد حسن، رأی زدن امیر در باب انتخاب وزیر.
مجلد هشتم در بردارندۀ بخش های دیگری از تاریخ غزنویان و درگیری 

یخ بیهقی که  یخ بیهقی در سی مجلد بود، از چهار جلد اول تار تار
مسلما دربارۀ روزگار باستان و دوران پیش از غزنویان بوده اند، تنها 
یخ« حافظ ابرو بر جای مانده است.  مطالبی اندک در »زبدةالتوار

هرچه از این کتاب بر جای مانده به کوشش دکتر »خلیل خطیب 
رهبر« در سه مجلد به چاپ رسیده است. این اثر با بخش های 
یخ  به جا مانده از مجلد پنجم آغاز می شود، مجلد ششم با تار

»امیر شهاب الدوله مسعود بن محمود« و خطبه مقایسه پیامبران و 
پادشاهان آغاز می شود 
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این طایفه با سلجوقیان اســت. این فصل مطالب متنوعی را دربر دارد: 
انتخاب بوســهل حمدوی به کدخدایی ری، سخن بوسهل حمدوی در 
باب ری، تصمیم مســعود به گرفتن ترکمانان، کارهای سورس صاحب 
دیوان خراسان، دنبالۀ حکایت فضل برمکی و یحیی علوی، تفصیل هدیۀ 
علی عیســی به هارون، ســخن یحی برمکی به هارون درباب خراسان، 
جنگ طوســیان با نیشابوریان، ورود امیر مسعود به سرخس، ورود امیر 
مســعود به آمل، حکایت امیر لیث در مرگ فرزند، نامۀ ترکمانان در باب 

صلح، آوردن رسولان سلجوقیان به لشکرگاه، مصالحه با پسر تاکو.
در مجلد نهم تاریخ بیهقی شــرح بخش های دیگری از تاریخ به ویژه 
نبرد سرنوشت ســاز دندان قان آمده است و در آن سرفصل های زیر دیده 
می شــود: وصف تخت نو و بــار دادن امیر، حرکت ســپاهش به جانب 
ســرخس، ورود ابراهیم ینال و طغرل به نیشابور، سخنان قاضی صاعد 
به طغرل، رفتن امیر مســعود به ترمذ و بازگشــت به بلخ، جنگ امیر با 
ســلجوقیان در طلخاب، مشــاورۀ امیر با بونصر مشکان، صلح موقت 
با ترکمانان، ورود امیر مســعود به هرات، نامه به بوســهل حمدوی و با 
تالیجار، مرگ بونصرمشــکان، حال بوالفضل پــس از بونصر، حرکت 
مســعود از هرات به قصد ترکمانــان، بر تخت نشســتن طغرل، حملۀ 

سلجوقیان به بلخ.
در مجلــد دهم تاریخ بیهقی مطالب گوناگونی درج شــده اســت، از 
جمله: تعریف ولایت خوارزم، حکایت خوارزمشاه ابوالعباس، مخالفت 
بزرگان لشــکر با خطبه کردن به نام محمود، ذکر فساد الماحاد و تسلط 
اشرار، منازعۀ عبد الجبار و هارون، حملۀ شاه ملک به ترکمانان، بر تخت 

نشستن خوارزمشاه شاه ملک.
اســتاد خلیل الله خلیلی در کتاب سلطنت غزنویان از قول ابن فندق 
روایــت می کند که کتاب بیهقی در ســی مجلد بوده اســت که تا دوران 
ســلطان ابراهیم در آن نگاشــته شــده بود، کتاب دیگر از بیهقی به نام 
زینت الکتاب بوده است. به باور خلیلی کتاب بیهقی اثریست سترگ که 
از نظر محتوا بر مطالب بسیار سودمند در تاریخ خاندان غزنویان روشنی 

می اندازد. )خلیلی، 1390: 329(. 
بیهقی در روایت تاریخ از روزگار غزنویان تا اکنون توانســته اســت، 
چشم انداز روشن از وضعیت سیاســی، اجتماعی و فرهنگی آن روزگار 
به ما ارایه کند. با این همه، انســان امروز که چشم به آینده دارد، وقتی به 
گذشته می نگرد حق دارد با خویشتن بیندیشد که از آن همه رنج، از آن همه 
حوادث، و از آن همه تجربــۀ امروز چه بهره ای می توان برد و آیا از تاریخ 
می توان چیزی آموخت؟ بی تردیــد ما از بیهقی فروان آموخته ایم، بیهقی 
بر نســل های بعد از خودش تأثیرگذار بوده است. نه تنها در باب دبیری 
و نویســندگی چیزهایی به ما یاد می دهد، بل فرهنگ و آداب آن روزگار 
را چنان با ظرافت نقل می کند که مایۀ تعلیم، تحصیل و اخلاق می شود. 
لطیفۀ معــروف هگل که می گوید تمام آن چــه از تاریخ می توان آموخت 
این اســت که از تاریخ هیچ نمی توان آموخت، یک جوابش این است که 
تنها کسی می تواند از تاریخ چیزی بیاموزد که تاریخ بیاموزد. کسانی که 
می خواهد با اطلاعات سطحی و پراکنده ای که خود از تاریخ دارد چیزی 
از تاریخ به فلســفه تعلیم کند، بی تردید از قفس ذهنیات خویش بیرون 

نمی تواند پرید. در تاریخ چیزهایی اســت که انسان بی آن که مورخ باشد، 
می تواند از آن فایده بیاموزد و درس تاریخ. یک مقایســۀ ساده بین دورۀ 
تاریخــی و دورۀ پیش از تاریخ، این نکته را به خوبی نشــان می دهد که 
انسانیت با این همه ادوار تاریخ که پشت سر گذاشته است، هنوز چندان 
پیر نیســت و حتی از بامداد یک روز تاریخ خویش فاصلۀ زیادی ندارد؟ 
این یک درس تاریخ اســت و درس امید بخشــی هم هست. وقتی بین 
این پنج هزار ســالی که بیش و کم از دورۀ تاریخ در شرق نزدیک خودمان 
می گذرد، با تاریخ دراز انسان پیش از تاریخ و تاریخ جهان مقایسه شود، 
این دعوی چنان که باید، روشــن می شود. حیات نوع انسان که پنج هزار 
سال اســت کســر کوچکی از دوران ماقبل تاریخ اســت )زرین کوب، 
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نتیجه گیری
بیهقی، دبیر، نویســنده و مورخ اثر گذار دوران غزنویان اســت. نگرش 
حرفه ای و اخلاقی بیهقی در نگارش تاریخ، مســلط بودن بر زبان و هنر 
نویسندگی از کمالات خاص بیهقی است. او دبیر دربار و شاگرد بونصر 

مشکان بود که در بسیاری موارد از استادش به نیکی یاد می کند.
بیهقی نگاه خردمندانه به هســتی داشــته اســت. کتاب او در حوزۀ 
تاریخ نگاری، داستان نویســی، اندیشــه و ادبیات نمونۀ ارزشمندی در 
ادبیات ما است. بیهقی روایت گر صادق و امین است. او تاریخ را مستند 

و با جزئیات نوشته است.
واژه نامه تاریخ بیهقــی جذاب و تکان دهنده اســت، هیچ گاه از یک 
فعل واحد در دو جملۀ پیاپی کار نگرفته اســت. بیهقی در نوشتن کتاب 
خود تنها به ذکر حوادث سیاســی و درباری و دقــت در نقل آن ها نظر 
نداشــته، بلکه کتاب او روایت فرهنگ یک دوران تاریخی است. از سی 
مجلد بیهقی تنها شــش مجلد آن در دسترس است که به دوران سلطان 
مســعود بر می گردد. از این رو، تاریخ بیهقی را به نام تاریخ مسعودی نیز 

یاد می کنند.
بیهقی بر نسل های بعد از خودش تأثیر شگرف داشته است، بسیاری از 
داستان نویسان جدی در حوزۀ ادبیات پارسی دری از روایت های بیهقی 
متأثر اســت. تاریخ بیهقی درس های امید بخشی دارد. با هر بار خواندن 
بیهقی در می یابیم که ناگفته های بی  شماری در تاریخ بیهقی نهفته است.
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